
خنده، توفان 
مغزي است!
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خنده ي واقعي يا مصنوعي 
در گفت وگو با يك روان كاو

چرخ اول
 طوبا ويسه

روز فرشته ها و شهر آبی
اول: فردا ولادت حضرت زينب س اســت و روز پرستار. 
ياد مان باشد كه پرستاران و كادر پزشكي در دو سال گذشته 
روزگار سختي را گذراندند. ما هميشه قدردان اين فرشته ها 
هســتيم. خيلي از آن ها در راه خدمت به بيماران كرونايي 
جانِ عزيزشــان را از دســت دادند. ياد آن ها كــه رفته اند 

هميشه سبز. 
دوم: خيلي از شهرهاي كشــور رنگشان آبي است و اين 
خوشحال كننده است. اين كه شهرها يكي يكي آبي مي شوند، 
يعني كمي خطر كرونا كم رنگ  شده است. اما ما تجربه اش 
را داريم و اگر رعايت نكنيم، بــه زودي رنگ هاي آبي، زرد و 

نارنجي و خداي نكرده قرمز خواهند شد.
ديروز با پــدرم در ماشــين بوديم و راديو روشــن بود؛ 
گزارشــگر راديو از مســافران مترو كه ماســك نزده بودند 
مي پرسيد: »چرا ماسك نداريد؟« و هركس دليلي مي آورد. 

يك نفر گفت: »چون نفسم مي گيرد.« ديگري  گفت: »چون 
واكســن زده ام!« و ديگري مي گفــت: »هيچ كس در مترو 

ماسك نمي زند.« 
فكر كــردم چــرا آدم بزرگ ها اين همه بي مســئوليتي 
مي كنند؟ مگر نديده ايم كه چه تعداد انسان نازنين به خاطر 
كرونا جانشان از دست رفت؟ خب چرا كاري نمي كنيم كه 
كرونا تمام شود و شــهرها از آبي تبديل به شهرهاي سفيد 

شوند؟ 
سوم: داشتم يك كتاب مي خواندم. داستان پسري بود 
كه روز تولدش در تقويم گم شــده بود و حالا بايد در همان 

سني كه بود درجا مي زد. 
كابوس عجيبي است كه آدم در همان سن بماند.  مثلًا در 
13سالگي بماند و بزرگ نشود و هي درجا بزند و هي ببيند 
كه دوستانش بزرگ مي شوند و به دانشگاه و سر كار مي روند، 

اما تو همان پسر13ساله بماني...
تا حالا به مرور زمــان فكر كرده ايد؟ حالا هرســني كه 
هستيد، يادتان هست دو سال پيش چگونه فكر مي كرديد و 
حالا چه طور؟ نگران آينده هستيد؟ طبيعي است، اما خيلي 
از متفكران دنيا معتقدند بايد در لحظه ي حال زندگي كنيم، 
نگران آينده نباشيم و زياد به گذشــته فكر نكنيم. زندگي 
همه ي آدم ها، هميشه شيرين نيســت. روزهاي خوب و بد 

هميشه هست. 
 و ســخن آخر: شــما مي توانيد هرهفته دوچرخه ي 
الكترونيــك را در ســايت همشــهری آنلاين به نشــاني 
  hamshahrionline.ir/service/children 
 و در صفحه ی اينستاگرام و كانال تلگرام دوچرخه به  نشانی

 docharkheh_weekly@ بخوانيــد و هم چنان با ما 
ركاب بزنيد.
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مي گويند آموزش غيرحضوري در 
ايران و جهان، باعث افت يادگيري 

شده و اين تلنگري جدي است!
»ســيد نصرت الله فاضلــی«، معاون 
ســابق وزارت آموزش  و پرورش با اشاره 
به تعطيلی مدارس در پی شيوع كرونا، 
گفته بود: »آزمون های ســالانه نشــان 
می دهند توقف آمــوزش حضوری، افت 
يادگيری را در ايــران و جهان چندين 

برابر افزايش داده است.
 از ســوی ديگــر با شــروع آموزش 
حضوری، پيش آموخته ی پايه و ســال 
قبل دانش آموزان بــرای آموزش جديد 
بســيار ضعيف اســت. هم چنين مرور 
پيش آموخته های قبلــی در چند پايه، 
فراموش شــده و آموزش هــای جديد 
نيز بدون ارتباط بــا دانش قبلی، گاهی 
غيرممکن و ســطحی اســت و معنادار 

نيست.«
به گزارش خبرگزاری ايسنا، اين عضو 
شــورای مركزی كانون تربيت اسلامی 
معتقد اســت اين امــر، بی انگيزگی در 
تحصيل، اضطراب، پريشــانی ذهنی و 

اعتراض را در پی دارد.

راه كارهايی برای كاهش 
افت تحصيلی

كارشناســان راه كارهايــی بــرای 
كاهش افت يادگيری ارائــه مي دهند؛ 
مثــل ارزش يابی تشــخيصی درس ها. 
ميزان دانش پايــه و مرتبــط با درس 
جديد، اهميــت فوق العــاده ای دارد و 
كمك می كند افت آموزشــی در كلاس 
جبران شــود. يا با ســاعت های مکمل 

ساعت های آموزشــی، اين افت جبران 
شــود. بســته های يادگيری خودآموز، 
مانند كتــاب كار و كتــاب تمرين نيز 

می تواند راه گشا باشد. 
مشــاركت دانش آمــوزان قــوی يا 
حاميان آموزشی مدرسه، مانند معاون، 
مدير و اوليا هم، راه كار ديگری برای رفع 

ضعف هاست.
 آن ها معتقدند ارزش يابــی نبايد از 
درس ها باشد، بلکه بايد از آموخته های 

دانش آموز باشد. زيرا بخشی از مفاهيم 
كتاب درســی، تدريس يا تفهيم نشده 
و دانش آموز در موقعيت يادگيری قرار 

نگرفته است. 
بنابراين ارزش يابی از آن، صرفاً برابر 
با بودجه بندی كتاب بــرای كل زمان، 
آمــوزش در طول يك ســال را بی معنا 

می كند. 
مدارا با دانش آموز مبتــلا، به توقف 
آموزش حضــوری برای بازپــروری و 

بازآموزی نيز از اصول يادگيری اســت. 
در اين شرايط اميدواركردن دانش آموز 
نسبت به دانسته هايش و راهبری او برای 
رســيدن به موقعيت مطلوب، رســالت 

ارزش يابی در اين برهه خواهد بود.
»محمد صالحی«، معاون آموزشــي 
يك مدرســه ی پايــه ی متوســطه به 
خبرنگار هفته نامه ی دوچرخه می گويد: 
»در سيســتم آنلاين همه ی تلاشمان 
را بــراي بهتر برگزاركــردن كلاس ها و 

حضور دانش آموزان داشــتيم، اما حتي 
با وجود برگــزاري امتحان ها به صورت 
غيرحضــوري، نمــرات دانش آموزان 
نشــان دهنده ی افت كيفيت تحصيلي  
آن هاســت. حالا هــم تعــداد كمي از 
دانش آموزان به شــکل حضــوري در 
كلاس هــا حاضــر مي شــوند؛ حتــي 
دانش آموزان ســال نهم كــه امتحانات 

حضوري دارند.«
 

امتحان ها، حضوري 
و غيرحضوري است

افت يادگيــری باشــد يا نباشــد، 
فصل امتحان ها در راه اســت و نحوه ی 
ارزش يابی تحصيلی دانش آموزان اعلام 

شده است.
بر اساس بخش نامه ی مركز سنجش 
و پايش كيفيت آموزشی وزارت آموزش 
و پــرورش، آيين نامه هــای ارزش يابی 
پيشرفت تحصيلی نوبت اول در نيم سال 
اول ســال تحصيلی 1401-1400، در 
مناطقی كه آموزش به شيوه ی حضوری 
در مــدارس جريــان دارد، به صــورت 
حضوری و مطابق آيين نامه های آموزشی 
و ارزش يابــی دوره هــای تحصيلی، با 
رعايت كامل شــيوه نامه های بهداشتی 

انجام می گيرد.
برهمين اساس، در شرايطی كه امکان 
حضور فيزيکی دانش آموزان در مدارس 
روزانه به دليــل وضعيت قرمــز كرونا 
فراهم نباشد، با تأييد آموزش و پرورش، 
ارزش يابی براساس شيوه نامه ی پيشرفت 
تحصيلی و تربيتی دوره های تحصيلی در 

زمان شيوع بيماری كرونا خواهد بود.

برديابادپر

افت تحصيلی، جدی است!

هوای واورنه و آلوده ي تهران باعث شد هفته ی 
گذشته، مدارسی هم كه نيمه حضوری بودند و بعد از 
دو سال باز شدند، برای يك روز تعطيل شوند و البته 

اين تجربه برای ما تکراری است.
حالا می توانيد به صــورت آنلاين كيفيت هوای 
محل زندگی خود را بسنجيد و ببينيد چه قدر آلوده 

فکرش را بکنيد پدربزرگي در 78 ســالگي، تازه 
نقاشي كشــيدن را شــروع و حتي نمايشگاهي از 

آثارش را هم برپا كند!
حالا نمايشــگاه نقاشــی »گفتمــان خاص« با 
نمايش آثار نقاشی »حسن مرادی« در نگارخانه ي 

فرهنگ سرای گلستان برگزار می شود.
به گزارش پايگاه خبری تحليلی فرهنگ و هنر، 
در اين نمايشگاه 45 تابلو از اين هنرمند خودآموخته 
به نمايش درمی آيــد. مرادی در زمره ي نقاشــان 
خودآموخته قــرار می گيرد و با خودكار نقاشــی 
می كند. نقاشی های او برگرفته از سرشت و داستان 

زندگی اش است.
نمايشگاه آثار نقاشــی گفتمان خاص تا 23 آذر 
از ســاعت 10 تا 17 در نگارخانه ي فرهنگ سرای 
گلستان برای بازديد عموم برپاست. برای دريافت 
اطلاعات بيش تر مي توانيد با شماره ي 77813802 

تماس بگيريد.

يك نمايشگاه
خاص

يا سالم است و برای پياده روی و ديگر فعاليت های 
روزانه مناسب است يا نه. 

سامانه ي پايش كيفی هوای كشور برای سهولت 
دسترسی كليه ي مردم طراحی و به صورت رايگان در 
اختيار علاقه مندان قرار گرفته است. اپليکيشن اين 
سامانه نيز در فرمت هاي اندرويد و آي اواس طراحي 

شده و در نشاني aqms.doe.ir قابل دريافت است.
در حال حاضر بالغ بر230  ايستگاه پايش كيفی 
هوای محيط در ســطح تمام اســتان های كشور 
به صورت لحظه ای و پيوســته، غلظت آلاينده های 
هوا را طبق روش های مرجع استاندارد با دقت بالا 

اندازه گيری و ثبت می كنند. 
به كمــك ايــن ســامانه، مــردم مي توانند از 
وضعيت شــاخص كيفی هوا مطلع  شــوند و نقاط 
 )GIS( نصب ايســتگاه ها روی نقشه ي جي آي اس
را ببيننــد. اطلاع از مقادير شــاخص كيفی هوا در 
لحظه، امروز و ديروز به تفکيك استان و ايستگاه ها 
و به صورت جدول با تمايز رنگ براساس گروه های 

گوناگون نيز در اين سامانه قرار گرفته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت 
محيط زيست، رده های گوناگون شاخص با رنگ ها و 
نشانه هاي سبز )پاك؛ مساوی يا كم تر از 50(، زرد 
)قابل قبول؛ بين51 تا 100(، نارنجي )ناسالم برای 
گروه های حساس؛ بين101تا 150(، قرمز )ناسالم؛ 
بين151 تا 200(، بنفش )بسيار ناسالم؛ بين201 تا 
300( و قهوه اي )خطرناك؛ بالاتر از 300( مشخص 

شده اند.

هواي آلوده را 
در تلفن همراهتان رصد كنيد!
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این جا تمام باران ها اســیدی است. 
رنگ از رُخ گلگون شهر رفته است. این جا 
کسی خورشید را به درستی نمی شناسد. 
سال هاست کســی او را در آسمان بالای 
سرش ندیده است. آن ها که سن و سالی 
ازشان گذشته، اغلب شمایل خورشید را 
به فراموشی سپرده اند و کوچک ترها نیز 
درک روشــنی از یک روزِ سلیس آفتابی 

ندارند.
انگار در آن دوردست ها، کارخانه ای 
هست که شــبانه روز و بی وقفه، از سمت 
غرب، مشغول تولید ابرهاست. کارخانه ای 
که لحظه ای از حرکت نمی ایستد. همه 
به نبودن خورشــید عادت کرده اند که 
دیگر نیازی نمی بینند او را در آســمان 
تماشا کنند. انگار فراموش کرده اند اگر 
خورشید نباشد، بساطِ حیاتشان از اساس 

برچیدنی است.
دوباره به مردم رو می کنم و با صدای 
بلند می پرسم: »این جا کسی خورشید را 

نمی شناسد؟«
بالأخره یک نفر از ضلع شرقی میدان 
پیدا می شود و پاسخ می دهد: »این سؤال 
را نه از ما کــه از آفتاب گردان ها بپرس. 

آن ها حامی خورشیدند«

فقط یک راه مرا 
به مقصد می رساند

نقشــه ی راه را دســتم گرفتــه ام و 
بیهوده دور خــودم می چرخم. جهت ها 
را می شناســم، اما این بــه تنهایی برای 
خواندن نقشه کافی نیست. از هرسمتی 
که می روم نمی رسم. جاده ها مدام کش 
می آیند و بــه پایانِ خود نمی رســند. 
نقشــه خواندن هم بلــدی می خواهد، 
همان طور که پیمودن این مسیر بلدِ راه 

می خواهد.
دنیا پر اســت از جاده هایی که فقط 
برای پرکردن نقشه ها ساخته می شوند. 
هیچ یک مرا بــه مقصد نمی رســانند. 
فقط یــک جاده مــرا بــه همان جایی 
که می خواهــم می بــرد و پیداکردن و 
تشخیص دادن همان یک جاده از میان 

ليَِزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ
تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید

بخشی از آیه ی چهارم سوره ی فتح
ترجمه ی حسین انصاریان

من شگفتی بزرگی را کشف کرده ام. اگرچه تا پیش از 
این بارها و بارها آن را دیده بودم اما آن را درک نکرده بودم. 
دنیا پر از شگفتی هایی اســت که هرروز اتفاق می افتند. 
اما ما همواره از کنارش می گذریم بدون این که به عمق و 
عظمت آن ها پی ببریم. باید تو بخواهی تا لحظه ی درک 
فرا برسد. باید تو بخواهی تا جان و ذهن به حضور شگفتی 

آگاه شود.
حالا امروز انــگار که قرعه به نام من افتاده باشــد این 
شــگفتی بزرگ را درک کردم: هرچه چیــزی را بیش تر 
و بیش تر بــاور داشــته باشــم برایم بیش تــر و بیش تر 
می شــود. عادت روزهــای کودکی من اســت که دنبال 
نشــانه ها می گردم. وقتی اندوهگین می شوم، وقتی میان 
چندراهی ها می مانم، وقتی دلم بهانه ی چیزی را می کند 
که نمی داند چیست، به نشانه ها دل خوش می کنم. نشانه ها 
را یکی یکی، با تمام وجود، پیدا می کنم و به قلبم می سپارم. 
به تو گفته ام نشــانه ها ردپای تو هســتند، حرف های تو 
هستند. و من همین که باور کردم آن ها از سوی تو می آیند، 

بیش تر و بیش تر شده اند. آن قدر زیاد که دیگر می توانم با 
نشانه ها با تو حرف بزنم.

این، قول تو اســت. اگر به راه خوبی ها بیایم خوبی ها را 
افزون می کنی. بر مهر، مهربانی می افزایی. بر نور، خورشید 
می افزایی. بر قطره های پراکنده ی آب، باران می افزایی و 

بر آن که به تو ایمان آورده است ایمان بیش تر می افزایی.
چه بخشــندگی عجیبی داری تو. هیچ کــس در دنیا 
نمی تواند باور ببخشد. هیچ کس نمی تواند ایمان ببخشد. 
بخشــندگی بیش تر و بیش ترِ تــو مرا به یــاد بادبادک 
کودکی ها می انــدازد. بادبادکی که هرچــه به او بیش تر 
اجازه ی رهاشدن می دادم بالاتر می رفت. انگار که آسمان 
بر بال و پر او، اوج گرفتن را می افزود. بالا و بالاتر می رفت. 
رها و رهاتر می شد. وقتی که شــبیه به نقطه ای رنگارنگ 

درمی آمد، چه قدر بیش تر از همیشه بادبادک بود.
تو بر آن که ایمان آورده اســت ایمان می افزایی و این 
نشــانم می دهد در مســیر درســت قرار گرفته ام. نشانم 
می دهد به مقصد نزدیک و نزدیک تر شده ام. من که گفته 
بودم از کودکی عادت داشتم نشانه ها را دنبال کنم. تو این 
را می دانستی که چشمم را به پرواز بادبادک باز کردی و با 
پرواز او مرا به تماشای نشــانه ای شگفت بردی. انگار تو از 
همان کودکی به من گفته بودی بر آن چه از خوبی ها عطا 

می کنی همواره می افزایی.

بادبادکی که بالا
و بالاتر می رفت

ياسمنرضائيان
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این همه راه و بی راه سخت است، بسیار 
ســخت. در میانه ی راه، می ایســتم. با 
صدای رسا از مرد دهقان می پرسم: »تا 
مزرعــه ی آفتاب گردان هــا چه قدر راه 
اســت؟« مرد، از کار دســت می کشد و 

سرش را به سمتم برمی گرداند.
 نگاهش از دریچه ی چشم هایم عبور 
می کند. حس می کنم کسی وارد دنیای 

درونم شده است.
نقشه را نشانش می دهم و می گویم: 
»راه را پیــدا نمی کنــم. بــه گمانم گم 

شده ام.«
می گوید: »توی نقشه دنبالش نگرد. 

همه چیز را که آن جا نمی نویسند. بخشی 
از راه فقط با پای پیاده طی می شود.«

مرد برمی گردد سمت زمین و این بار، 
بی آن که حتی نگاهم کنــد، می گوید: 

»کفش هایت! مناسب نیستند.«
به کفش هایم نگاه می کنم.

تمام قد، تا برآمدن روز آفتابی
آفتاب گردان هــا، نــه فقط عاشــقِ 
خورشید بلکه خود، شبیه به خورشیدند. 
عشق هرچیز و هرکس را تا آن جا پیش 
می برد که خود جزئی از آن چه دوســت 
می دارد شود. به پاهایم نگاه می کنم. پر 

از تاول اســت. دهقان درست می گفت! 
باید کفش مناسب می پوشیدم. پیمودن 
هرمسیر، کفش مخصوص به خودش را 

می خواهد.
راه زیــادی آمده ام اما حــالا این جا 
هســتم. از دور بــه تماشــای مزرعــه 
نشسته ام، به تماشای اطاعت بی چون و 
چرا، به تماشای پیرویِ بی بهانه ی گل ها 
از خورشید. خورشیدی که هیچ کس او را 

نمی بیند و سال هاست در پسِ ابر است.
آن جا در شهر کم نبودند کسانی که 
می گفتند بی نیاز از خورشــیدند، اما در 
حقیقت زندگیشان به خورشید وابسته 

بود. هنوز هم هست.
احســاس می کنــم از انســان بودن 
خســته ام. از زیســتن میــان چنیــن 
مردمانــی. دلــم می خواهــد میــان 
آفتاب گردان ها باشم. یکی از آن ها باشم. 
دلم می خواهد کفش هایم را از پا درآورم 
و پاهایم را در خاکِ خوبِ همین جا فرو 
کنــم. می خواهم همین جــا در مزرعه 

ریشه کنم. 
تمام قد تا لحظه ی شکافتن ابرها، تا 
آمدن آن روزِ آفتابی، این جا بایســتم و 
تابش مجدد خورشــید و هجوم باشکوه 
نور از لابه لای ابرها را نظاره گر باشــم. از 
آسمانِ همیشه ابری شهر خسته ام. نباید 
بیش از این به تیرگی خو کنم. می خواهم 
همین جا چشم انتظار بمانم تا روشنایی 

به جهان بازگردد.
درست مانند تو که حامی خورشید و 
پرتوهای آن بوده ای. تویی که در روزهای 
بارانی پس از واقعه، هم چنان از خورشید 
می گفتی تــا روشــنایی در جهان باقی 

بماند. می خواهم کمی شبیه تو باشم.
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به مناسبت ولادت حضرت زینب س

از آفتاب گردان ها بپرس
ياسمنمجيدي
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می گوید: »لبخند بــزن، حالا بخند، 
بلندتــر... بلندتر... آن قــدر که عضلات 

شکمت بلرزند!«
می گوید: »بخند. مغز که چشم ندارد، 

گول می خورد!«
تجربه می کنــم؛ بی دلیل می خندم، 
خنــده ام نمی آیــد. بــه زور مثل یک 
هنرپیشه که ناچار است نقشش را اجرا 
کند، برای لحظاتی درگیرش می شوم و 
تمام آرزویم این اســت که جهان واقعاً 

بخندد.
نظرهای متفاوتی در این زمینه وجود 
دارد. برخی روان شناســان معتقدند که 
مغز، تفــاوت میان خنــده ي بادلیل و 
بدون دلیل را تشــخیص نمی دهد و در 
نتیجه، فــرد دچار نوعی سرخوشــی و 

احساس لذت می شود.
»الکی خندیــدن« یــا خندیــدن 
بدون  دلیل منجــر به افزایش ترشــح 
هورمون دوپامین و اندورفین و در نتیجه، 
احساس شادی می شــود. هم چنین به 
تنفس بهتر، کاهش فشــار خون، بهبود 
ایمنی بــدن و البته کاهش اســترس و 
اضطــراب کمک کند. آن هــا معتقدند 
خنده های غیرواقعی شاید به نظر پاسخی 
نامناسب به استرس های شدید باشند، 

اما احتمالاً از مغز محافظت می کنند.
از ســوی دیگر در خبری می خوانیم 
که محققان در ســال ۱۹۸۸ میلادی، 
با بررســی تأثیر خنــده ی مصنوعی بر 
وضعیت و حالت روحی انســان، به این 
نتیجه رسیدند که لبخندزدن حتی اگر 
واقعی نباشــد، می تواند موجب شعف و 
شادی شود. اما ۲۸سال بعد، دانشمندان 
بار دیگر به آزمون این فرضیه پرداختند؛ 
آن چه این بار به دســت آمد در نقطه ی 
مقابل یافته های پیشــین بــود و بر این 
اســاس، خنده ای که از ته دل نباشــد، 
نه تنها تأثیری بر خود فــرد ندارد، بلکه 
در بهترشدن فضای عمومی هم نقشی 

ایفا نمی کند.

خنده باید واقعی باشد
البته هم چنان این اختلاف نظر وجود 
دارد؛ »نازنیــن پورقیصــر«، روان کاو و 
مشــاور در گفت وگــو بــا هفته نامه ی 
دوچرخــه می گوید: »تا وقتــی که ما، 
احساســی را واقعــاً تجربــه نکنیــم، 
نمی توانیم نمود درســتی از آن  را درك 
کنیم. مثلًا من وقتی بخواهم به صورت 

مصنوعی شادبودن را نشان بدهم، چون 
احساســم واقعــی نیســت، صددرصد 
نمی توانم آن تعاملی را که باید، القا کنم. 
خنده ی مصنوعی نمی تواند احســاس 
شادی واقعی بیاورد، چون ما آن احساس 

را به صورت واقعی تجربه نکرده ایم.«
او در ادامه به بحث ســلامتی اشاره 
می کند و می گوید: » حتی خیلی وقت ها 
می گویند روی ســلامتی اثر می گذارد، 
ولی وقتی واقعی نباشد و در حد خنده ی 
نمایشی بماند، نمی تواند روی سلامتی 

اثر بگذارد.
فرض کنید فردی که افسردگی دارد؛ 
او هرچه قدر هم بخواهد در ظاهر نشان 
دهد آدم شادی است، لبخند بزند و نقابی 
به صورت بزند که شــکل ظاهری اش را 
آدم شادی نشان بدهد، باز هم نمی تواند 
افســردگی را درمان کند. آن افسردگی 
از بین نخواهد رفت و صرفاً فقط شــاید 
بتوانــد روی محیط و اطرافیــان تأثیر 

بگذارد.
خیلی وقت ها هست که در زندگی مان 
مشکلات زیادی داریم، اما از یک اتفاق 
کوچک خوشحال می شویم. با این حال 
این شادی موقت نمی تواند آن مشکلات 
را پوشش بدهد. حالا چه برسد که مثلًا 

این شادی کوتاه، مصنوعی هم باشد.«

فواید خنده ی مصنوعی
او ادامــه می دهد: »شــاید خنده ی 
مصنوعــی فقــط بتوانــد در تعاملات 
اجتماعی به ما کمک کند. مثلًا من حال 
روحی خوبی نــدارم، ولی در فضایی که 
هســتم، محیط کار یا محیط اجتماعی 
یا مهمانی، وقتی به کسی نگاه می کنم، 
لبخند می زنم. آن لبخند می تواند تعامل 
اجتماعــی مرا بهتر کند یــا کمک کند 
بتوانم روی آن شــرایط کنترل بهتری 
داشــته باشــم. لبخند و ظاهر شــاد و 

مهربان، می تواند تأثیر مثبتی بر دیگران 
بگذارد. البته این هم بستگی به شرایط 
دارد. مثــلًا ما نمی توانیــم در وضعیت 
دعوا یا وسط بحث بخندیم! خنده ی ما 
می تواند باعث اذیت و آزار یا سوءتفاهم 

دیگران هم باشد. 
گاهــی وقت هــا کــه افراد ناآشــنا 
اطراف ما هســتند، لبخندزدن می تواند 
شناسه ای به طرف مقابل بدهد که این 
آدم خطرناك نیســت، صدمه نمی زند، 
مشــکلی ایجاد نمی کند و واکنش های 

افراطی یا تهاجمی احتمالی طرف دیگر 
را کاهش می دهد.

وقتی ناراحتیــم ولی به همــکار یا 
هم کلاســی مان لبخند می زنیم، چون 
واکنشمان، واکنشی مثبت است، او هم 
به ما لبخند می زنــد و این قضیه، حس 

خوب و تعامل خوبی را برقرار می کند.«

وقتی واقعاً شادیم
پورقیصــر درباره ی شــادی واقعی 
می گوید: »ما وقتی واقعاً شــاد هستیم 
و از کاری یــا فکــری لــذت می بریم، 
انتقال دهنده ی خوبی مثل دوپامین در 
مغز ما ترشح می شــود. این حالت برای 
مغز خوب اســت، به مغز انرژی می دهد 
و احســاس لذت را در سیستم هیجانی 
مغزمان تجربــه می کنیــم. این حس 
واقعی می تواند در سلامت جسم ما هم 
تأثیرگذار باشــد، چون واقعاً خوشحال 

هستیم و احساس لذت می کنیم. 
حتی وقتی یک غــذای خوش مزه، 
لبخند رضایــت واقعــی را روی لب ما 
می آورد، مســتقیم روی مغز تأثیرگذار 
است. ولی هرچه قدر هم لبخند مصنوعی 
بزنیم، وقتی نوروترانسمیترهای مغزی 
یا انتقال دهنده های عصبی در مغز شکل 
نمی گیرد، تأثیر خاصی نمی تواند داشته 

باشد.«

هرروز بخندید
اما به هرشــکلی، خنــده ی روزانه را 
فراموش نکنید! چون تحقیقات نشــان 
داده یــک دقیقه خنده، معــادل ۴۰بار 
 تنفس عمیق اســت و هنگام خندیدن، 
۴۰۰ عضلــه ی بدن از جملــه عضله ی 
پیشــانی، عضله های چشمی، عضلات 
چین دهنده ی  ابرو، لب، شــکم و شانه 
به جنبش در می آیند. هم چنین هنگام 
خندیدن، غدد اشکی و دهان، حلق و ریه 

نیز فعال  می شوند.
محققان، خندیدن را به توفان مغزی 
تشــبیه می کنند و اعتقاد دارند، خنده 
مانند یک شــوك عصبی برای دستگاه 
اعصاب و روان بسیار مفید است و منجر 
به افزایش گــردش  خون، به خصوص در 
اندام های گوارشی و غدد لنفاوی می شود. 

منابع:خبرگــزاریتســنيم،خبرگزاری
ايســنا،خبرگزاریايرنــاوخبرگزاری

سلامت

خنده، توفان مغزي است
خنده ي واقعي یا مصنوعي، در گفت و گو با یك روان كاو

نفيسهمجيديزاده
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جایزه ی »هانس کریستین اندرســن«، مهم ترین جایزه ی جهانی در زمینه ی ادبیات کودک و نوجوان است که 
بعضی ها به آن »نوبل کوچك« هم می گویند. این جایزه هردوسال یك بار از طرف دفتر بین المللی کتاب برای نسل 

جوان )IBBY( به یك نویسنده و یك  تصویرگر کتاب هاي کودکان و نوجوانان اهدا می شود.
»روترِوت سوزانه برِنرِ« یکی از برندگان آلمانی این جایزه اســت. آشنایی با این تصویرگر کتاب های کودکان و 
نوجوانان با توجه به سن و روحیه اش، می تواند انگیزه  ی خوبی برای کسانی باشد که دنبال بهانه های گوناگوني برای 

انجام ندادن و پی گیری نکردن علاقه هایشان هستند.

گفت وگو با »روتِروت سوازنه برنر«، تصويرگر كتاب هاي كودكان و نوجوانان

ترجمهيسيميناحمدي

ســام! مــن »روتـِـروت ســوزانه برنــر« هســتم. درمونیخ 
زندگــی می کنم و73ســاله ام. ســال 2016 میــادي، جایزه ی 
هانس کریســتین اندرســن را گرفته ا   م و حالا از من خواسته 
شده کمي خودم را معرفی کنم و به چند سؤال پاسخ بدهم. 
اما ترجیح می دهــم این کار را با تصاویر شــخصی خودم انجام 

بدهم. 

این جــا دارم با دوچرخــه ام به فروشــگاه می روم تــا کاغذ و 
مداد طراحي بخرم. همان موقع نمی توانم وسیله ها را بگیرم، 

چون هرچیز را باید از قبل سفارش دهم و نوبت بگیرم.

پشــت در ایــن مغــازه، کارگاه مــن اســت. این جــا قبــاً 
فروشگاه بوده.

خانه ام هم پشت این مغازه است.

وقتی کارگاه ام مرتب است، این جوری دیده می شود.

این جا هم زمانی است که کاغذها را برش می زنم.

معرفی خودت با تصاویر، آن قدرها هم کار راحتی نیست. 
بنابراین، فقط چیزهای کمی را که دوســت دارم انجامشــان 
بدهم یا هــرروز انجامشــان می دهم، به شــما نشــان خواهم 
داد. مثــل غذاپختــن، دوچرخه ســواری، پیــاده روی، دیــدن 
یک دوست، رفتن به ســینما، غذاخوردن و مهم تر از همه ی 

آن ها، خواندن!

زمان تصویرگری برای کودکان و نوجوانان، بیش تر از همه 
از چه چیزی الهام می گیرید؟

این سؤال آسانی نیست، چون پاسخ های زیادی دارد. 
شاید مهم ترینش کودکی خودم باشد. می توانم خاطرات 
بســیار زیادی، زیبا و نازیبا، بوهــا، محیــط و... را از آن دوران 

به خاطر بیاورم.
مهم  اســت که دنیا را با تمام حواستان حس کنید، کنجکاو 
بمانید و بــه مــردم عاقه داشــته باشــید. هنرمنــدان دیگر، 
دوســتان و همــکاران هــم نقــش بســیار مهمــی در خاقیت 
و الهام پذیــری در زندگــی مــن داشــته اند. به عــاوه، افــراد 
گوناگونی را ماقات کــرده ام، کتاب های زیــادی خوانده ام، 
آثار هنری بسیار و فیلم ها و نمایش نامه های زیادی دیده ام، 
به طبیعت و مکان هــای زیبایی رفته ام و اتفاقــات ناگواري را 

هم در زندگی، تجربه کرده ام.

در حال حاضر طرح جدیدی برای کار دارید؟
بلــه و بهترین چیــز دربــاره ی کارم این اســت که اشــتیاق 
بــه ســاختن، کشــیدن و نوشــتن هیچ وقــت در مــن متوقف 
نمی شــود.اما طرح جدیدم باید برای مدتــی به صورت یک 

راز باقی بماند!

شما چهاربار در ســال هاي 2002، 2004، 2014 و 2016 میادي 
نامزد جایزه ي هانس کریســتین اندرسن شــدید و در سال 
2016 میادي هم آن را به دست آوردید. این جایزه چه تأثیري 

روي زندگي یا حرفه ي شما داشته؟
هرتحســین و پاداشــي، حتی هرانتقادی، می تواند تلنگری 
باشــد و تأثیرخواهــد گذاشــت. اگــر شــما ماننــد خیلــی از 
نویســنده ها و تصویرگــران به تنهایــی در خانــه کار می کنید، 
پس بازخوردی که از کتاب هایتان می گیریــد، برایتان خیلی 

مهم است.
ایــن مثل جایزه ای اســت کــه احســاس کنی در یــک روز 
به خصوص زیبا، روی یک کوه ایستاده ای و داری از منظره ی 
شــگفت انگیزش لذت می بری. این جایزه اثــر خیلی عمیقی 
روی کار من داشت و توجه و اقبال جهاني نسبت به کارهاي 
من بیش تر شــد. نکته ی ویژه درباره ي این جایزه، سابقه ی 
بین المللی آن اســت. بیش تر جوایز ادبي، ملی هســتند، اما 
ایده ی پشت جایزه ی هانس کریستین اندرسن این است که 
کودکان و نوجوانان سراسر جهان زبان و فرهنگ کشورهاي 

دیگر را بشناسند؛ و این براي من بسیار لذت بخش است. 

من در   ميان 
تصويرگري هايم!

كافه دوچرخه



نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.

  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

سيدسروشطباطباييپور

به سمت اتوبان!

درون گرای  هيبريدی
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معلم رياضي گاهي اواخر زنگ، وقتي كه بچه ها حســابي زير 
بار حل مسئله ها قد خم كرده اند، بحث كلاس را عوض مي كند 
و از اين در و  آن در مي گويد. حرف امروز را با يك سؤال شروع 
كرد: »اونايي كه شاخ شــبكه هاي اجتماعي هستن، چه مدل 

پست هايي مي ذارن؟«
بعد از همهمه ي اوليه و جواب هــاي مربوط و نامربوط، ياور 
گفت:  »خب... يه عكس از ميز صبحانه شون... و سؤالشون 
هم از طرفدارا اينه كه خامه ي شكلاتي شــون رو از راســت به 

چپ روي نون تُست بمالن يا از چپ به راست!«
كلاس منفجر شــد! آقاي رياضــي اجازه داده بــود بچه هاي 
آنلاينِ توي خانــه هم، ميكروفن هايشــان را روشــن و در بحث 
شــركت كنند. صدا به صدا نمي رســيد. وقتي كلاس ساكت 
 شــد، متيــن از تــوي خانــه، وســط هاي ســخنراني اش بــود:  
»...هميشه مي خندن، شــادن، با دوست و رفقاشون هستن 
و از بودن در كنار هم لذت مي برن. انگار  ملخ، تُخم غم رو توي 

دنياي اون ها خورده!«
و ســعيد، كســي كه بالاتريــن دنبال كننــده  را در 
كلاس دارد، ادامه داد: »خب آقا جواب 
مي ده. منم ديروز يه پست 

خفن گذاشــتم كه تا ســر صبح پنج هزارتا لايك گرفــت؛  من و 
گربه ش... يه هويي! همراه با ســلفي خودم و گربه ي همسايه. 
امــا پريــروز، يــه جملــه ي فلســفي از »شــوپنهاور« نوشــتم كه 
»هم دردي، پايه ي اخلاق است«. آقا، باورتون نمي شه، كسي 

محل نداد... فقط 100 تا لايك گرفتم!«
وقتي آقا حرف مي زد، همه گوش شــده بودند. شــايد يكي 
از دلايلش اين بود كــه تاحالا فقط از زبان او، تــوان و معادله و 
جذر شنيده بودند و حالا شنيدن حرف هاي فلسفي و اجتماعي 
براي بچه ها جذاب بود: »بــه اين جور آدم ها مي گــن برون گرا؛ 
يعني آدم هايي كه همه ي انرژي شون رو از بيرون از خودشون 
مي گيــرن، از ديگــران، از دوســتان، از طبيعــت، از خوراكي و 
حتي از گربــه! اين جور آدم ها بــد نيســتن، اتفاقاً خيلي اجتماعي 
هستن، اهل بگو بخند، خوش مشرب و شاد... اما بدي ماجرا 
اينه كــه دنياي امروز مــا، به ســمت برون گراها رفتــه و داره با 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي، اون ها و منش اون ها رو تبليغ 
مي كنه. يعنــي يه جورايي داره به ما القا مي كنه كه ســعادت و 
خوش بختــي، فقــط در برون گراييــه و خلاصه، دنيــاي امروز رو 

آدم هاي برون گرا تسخير كردن و اين آفته!«
دفترم! امروز من هم توي كلاس بودم. دستم را بلند كردم و 

گفتم: »خب... آقا اين كه بد نيست. دنيا دست آدم هاي شاد 
و شــنگول بيفته!« و فرزاد ادامه داد: »حتماً در مقابلشون هم 
آدم هاي درون گرا هســتن... كه احتمالًا غمگيــن و بد لباس و 

افسرده  ان.«
آقاي ولي نژاد گفت: »نه اتفاقاً! آدم هاي درون گرا، كســايي 
هستن كه بيش تر انرژي شون رو از درون خودشون مي گيرن، 
در شرايط سخت، دوســت دارن تنها باشــن، اما نكته ي مهم 
اينه كه پژوهش گرا گفتن كه مهم ترين دســتاورد هاي بشــر در 

طول تاريخ، حاصل كار درون گراهاي جهان بوده...«
قشنگ معلوم بود كه بچه ها به فكر فرو رفتند. انگار آقا بدك 
هم نمي گفــت. هرچــه هنرمنــد، دانشــمند و مخترع درســت 
و حســابي مي شــناختيم، ســر به زير، متواضــع و فروتــن بودند. 
اما متأســفانه آدم هــاي كم مايه هــم داريم كــه دارنــد در اين 
شبكه هاي اجتماعي خودشان را خفه مي كنند و براي جمع كردن 

دنبال كننده هاي بيش تر، هرادايي كه بگويي در مي آورند.
دفترم! حالا از وقتي خانه آمده ام، ذهنم درگير است كه من 

درون گرا هستم يا برون گرا! شايد هم دوگانه سوز باشم، 
تركيبي،  هيبريدي!اواخر شب، ديدم كه سعيد 

هم پُست گربه اي اش را پاك كرده.

يك شنبه، 14 آذر

دو روز پيش،  سر كلاس علوم، مسعود وطن خواه، دانش آموز جديدالورود و مايه دار مدرسه، هي سؤال هاي 
خارج از درس مي كرد. البته آقاي بيات با متانت جواب مي داد، اما معلوم بود او هم كمي گيج شده. سؤال اول 
بدك نبود: »آقا! به طور معمول، چه دمايي براي بدن حيوون ها مناسب تره؟« كه آقاي بيات توضيح داد بستگي 
به نوع حيوان داره. سؤال بعدي كمي دقيق تر بود: »محل زندگي گربه سانان، بهتره پر نور باشه يا كم نور؟« كه 

آقاي بيات  گفت كه اون ها خودشون رو با نور محيط زندگي شون تنظيم مي كنن و ... 
»آقا ببخشيد! چه غذايي براي يه توله ي گربه يا حيووني بزرگ تر از گربه مناسب تره؟... به يه گربه ي حدود 

يك متري، چه مكمل هاي غذايي بايد داد؟... اگه گربه  ي ما حدود يك متر و نيم شد، محل زندگي ش بايد 
چند متر باشه؟« 

وقتي كار به اين جا كشيد، آقاي بيات لبخند زد و گفت: »پسرجان، آخه گربه ي يك متر و نيمي نداريم كه! 
اون چيزي كه تو مي گي، احتمالًا بايد يا پلنگ باشه يا يوزپلنگ!« كه همه زدند زيرخنده و بحث عوض 

شد. اما وطن پور كوتاه نيامد و وقتي زنگ تفريح خورد، دوباره خودش را به آقاي بيات رساند و سؤال هاي 
گربه ساني را ادامه داد. 

دفترم! امشب سر سفره ي شام، بابا موضوعي را گفت كه فكرم را حسابي به خودش مشغول كرده و به نظرم 
با سؤال هاي وطن خواه بي ارتباط نيست. مي گفت مش غلام، فروشنده ي سوپر محل، 
حوالي غروب، موجودي عجيب شبيه يك توله يوزپلنگ راديده كه از ديوار خانه ي وطن خواه 

پريده و رفته به سمت اتوبان...!

تصويرگري:دنيسبولشاكوف
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بعضی واژه ها  ممکن اســت درونشــان، واژه یا 
حرفی داشته باشــند که از نظر معنا و تصویر هیچ 
ارتباطی بین آن ها و واژه ی اصلی نباشد؛ مثل »سم« 
در »ســماور«، »چُرت« در »چرتکه«، »آهن« در 
»آهنگ«، »مین« در »رامیــن« و...؛ اما در جهان 
شعر این ویژگی  برای شاعر، امکان تازه ای به شمار 
می رود تا به کشف شــگفت انگیزی در زبان برسد. 
درواقع شــاعر از ظرفیت نهفته در چنین واژگانی 
استفاده می کند تا با ایجاد جهان معنایی، تصویری 
و موسیقایی تازه تر و برجسته تر، جهان شعرش را 

کامل تر، متفاوت تر و تأثیرگذارتر کند. 
به مصراع آخــر رباعی زیر از قیصــرامینپور 

نگاه کنید:
دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت
یک ریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک، چک چک... چه کار با پنجره داشت؟!

شــاعر در مصراع آخــر به شــکل ماهرانه ای از 
ظرفیــت نهفته ي صدای چک چــک چکیدن آب 
در واژه ي »چه کار« استفاده می کند تا با ایجاد یک 
بازی زبانی ظریف، کشف منحصربه فردی را در زبان 

و موسیقی شعر به تماشا بگذارد.
بهزادزرینپور نیز در یکی از شعرهای معروف 
خود به نام خرمشــهروتابوتهایبیدروپیکر، 
این شگرد را به گونه ای دیگر به کار می برد. او تصویر 
»گِل« را در واژه ی »خوشگل« کشف می کند و با 
»لای« پیوند می زند، به طوری کــه تصویري زیبا، 
ناگهان به آلودگی و زشتی تغییر می کند. این اتفاق 
به شکلی شگفت انگیز و غافل گیرانه  در یک لحظه 
می افتد که نشان از کشف در تصویرسازی شاعرانه 

به کمک یک بازی زبانی دارد:
کارون خوشگل و لای!

به ماهیان موج گرفته ات بگو
با بلم های به ماتم نشسته، کنار بیایند

اســتاد محمدرضــاشــفیعیکدکنــی در به 
کارگیری این شگرد یک گام جلوتر رفته است. او در 
شعری، به جای کشف واژه در واژه ای دیگر، ظرفیت 
معنایی حرف را در واژه  یافته و با ایجاد بازی زبانی 
در راســتای آفرینش جهان معنایی تازه و عمیق 

بهره برده است:
کنار سبو، سبزه ی عید و سین های دگر

چه می شد گرت بود، سین سرودی

شاعر از ظرفیت حرف »س« و سابقه ای که در 
ذهن مخاطب دررابطه با سفره ی هفت سین و عید 
دارد، بهره می برد و با سؤالی حسرت آمیز از نبودن 
سینِ ســرود که نماد شــادی و آوازخوانی است، 
عاطفه ی اندوه را به تصویر می کشد و مخاطب را به 
فکر وامی دارد تا به جای خالی سینِ سرود  )شادی و 

دل خوشی( در سفره ی هفت سین بیندیشد.
کشــف واژه و حرف در واژه  ای دیگر و به دنبال 
آن، ایجاد بازی زبانی، به شــاعر کمک می کند تا با 
آفرینش زیبایی و خلق اندیشه و تصویر و موسیقی 
به طور هم زمان، گوشــه ای دیگر از جهان شگفتِ 

شعر را بسازد.

شعرنوردي

آن سوی پنهان 
واژه ها

حسينتولائي

فریادهایت را
از پشت عینکم می شنیدم

و دهانم دچار به موریانه هایی بود
که حرف هایم را می خوردند.

مهلاساداتميری
اززابل

استوار ایستاده ای
نه در جنگل
نه در دشت

نه در کوه
نه در صحرا

استوار ایستاده ای
در گوشه ی هال خانه

لباس ها روی تو استراحت می کنند
فاطمهمرادی
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انگشت ها
لابه لای پیچ و تاب موج ها

سر می خورند
و خورشید 

در پریشانی خرما از راه می رسد
شانه و دست

هردو از موجی شیرین
مست

پرياحلاج
ازاهواز

حسرت

پریشانیاستوار

سلام دوچرخه جان، 
کنکور، هم خوبی هایــی دارد و هم بدی هایی. 
به قول یکی از معلم هایمان، مثل ســیر و ســلوک 
عارفانه اســت؛ خودت را می ســنجی و می بینی 
چه قدر در مقابل شرایط ناخوشایند دوام می آوری 
و ســعی می کنی در این مرحله سبک زندگی ات 
را عوض کنی و هرروز از خــودت یک »منِ« بهتر 

بسازی. 
کنکــور، رقابتــي ســخت و طولانی اســت و 
ایرادهایش را همه می دانند؛ ولی شک دارم کسی 
پیدا بشود که از هیچ قســمت این سال خوشش 
نیاید. گهگاه به فکر دختران افغانستاني می افتم که 
اگر هم سن من باشــند، نمی توانند درس بخوانند. 
آن وقت دیگر دلم نمی آید به خاطــر هیچ چیز غر 

بزنم.
* * *

بالأخره به سفر رفتیم. اطراف فیروزکوه و دماوند 
را گشتیم و خیالتان راحت، شیوه نامه ها را رعایت 
کردیم. امروز، تصویر کامل قله ی دماوند را دیدم و 
یکی از آرزوهایم برآورده شــد. نمی دانید چه قدر 
ناراحت شدم از این که می دیدم چه قدر برف های 

روی قله کم اند. ایران تشنه ی باران است.
* * *

دوچرخه! گاهی غصه، دلــم را می گیرد. گاهی 
سؤال های اساسی زندگی بی جواب می مانند و به 
ما هم می گویند که امسال وقت کارهای غیردرسی 
نیست. می دانم که شرایطم سخت نیست، می دانم 
که کنکور هم بعضی وقت ها شــیرین می شــود، 

یــک مـنِ بـهـتـر
می دانــم که دختــران افغانســتاني موقعیت مرا 
ندارند... اما وقتی غصه ام می گیرد، دلم می خواهد 
ماشین کنکور هم مثل ما گاهی خسته می شد و تا 
خستگی اش را در کند، کتاب و دفترهایمان را زمین 
می گذاشتیم و می دویدیم سمت کسی که جواب 
ســؤال هایمان را بداند و بعد از این که رفع اشکال 

کردیم، سر درس برمی گشتیم. 

ســرتان را حســابی درد آوردم! امیــدوارم از 
غصه هایم غصه تان نگرفته باشــد. آخر کم پیش 
می آید کســی مثل دوچرخه پیدا شــود که این 

حرف ها را گوش بدهد.
حديثگرجی
1۷سالهازتهران

حرف  من!

ان
ست

رو
س
از
في

نج
را
سا
س:

عك

ت
ش
كد
پا
از
ك
رل
س
لي
بع

ين
:ز
ري

رگ
وي
ص
ت



كشفرفتارجوجهاردكها

اين يك كارتون تخيلي نيست؛ يك اردك پلاستيكي زردرنگ و غول پيكر واقعي 
است كه در رودخانه ي ماپوچو در شهر ســانتياگو، پايتخت كشور شيلي شناور شده 
است. مسئولان شيلي در آمريكاي جنوبي، اين خبر را تأييد كرده  و گفته اند اين كار را 
براي خوشحالي مردم انجام  داده اند. آن ها معتقدند در دوران قرنطينه ي كرونا به مردم 

سخت گذشته و مي خواهند با اين هديه، شادي را به مردم برگردانند. 
علاوه بــر اين اردك پلاســتيكي غول پيكر، مجســمه هاي ديگــري هم در يك 
جشنواره ي هشت روزه به نمايش در مي آيند و بين شــهرهاي گوناگون مي چرخند. 
مسئولان اين كشور از مردم دعوت كرده اند تا با رعايت نكات بهداشتي، از اين جشنواره 

لذت ببرند.

هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1060)29الكترونيك(،پنجشنبه18آذرماه1400 8

اردك ها به داشــتن يك صف منظم پشت ســر مادرشان 
معروف اند، اما همين تصوير آشــنا هم دليلــي علمي دارد كه 
به تازگي دانشمندان آن را كشف كرده اند؛ جوجه    ها روی امواج 

حاصل از شناي مادرشان سوار می شوند.
 با اين كار انرژی جوجه اردك  ذخيره می شود. محققان اين 
يافته ي جديد را در شــماره ي اخير مجله ي مكانيك سيالات 

منتشر كرده اند.
تحقيقات قبلی ميــزان انرژی مصرفــي جوجه اردك ها را 
هنگام شــنا اندازه گرفته بود و اين پژوهش جديد نشــان داد 
كه جوجه ها هنگام شــنا در يك صف، در انرژی مصرفي خود 

صرفه جويی مي كنند.
 شبيه ســازی كامپيوتری امــواج پرندگان آبزی توســط 
»ژيمينگ يوان« و همكارانش در دانشگاه استراثكلايد اسكاتلند 
انجام شده است. محاسبات آن ها نشــان داد اگر جوجه اردك 

درست پشت مادرش شنا كند، راحت تر خواهد بود. 
هنگامی كه جوجه اردك به تنهايی شــنا می كند، امواج آب 
روبه روي او، بلند مي شــود و او به انرژي بيش تري نياز خواهد 
داشت. اين پديده را كشــش موج مي نامند. اما اگر در نقطه ي 
مناسب و درست پشت سر مادرش شنا كند، احساسي برعكس 

خواهد داشت و به جلو هول داده مي شود. 
جوجه اردك ها هم مانند خواهر و برادرهای خوب، مراقب هم 
هستند و  هرجوجه اردكي كه در صف قرار دارد، از امتداد امواج 
اردك جلويي استفاده مي كند. به اين ترتيب كل جوجه  ها يك 

سواری رايگان دريافت می كنند! 
البته اين اتفاق فقط در صورتي رخ مي دهد كه كاملًا با مادر 
خود هماهنگ باشند و اگر از رديف خود خارج شوند، شناكردن 
سخت تر می شود. اين مجازات عادلانه ای برای جوجه اردك های 

پرجنب و جوش است!

اردك  غول پيكر 
در رودخانه ی 

ماپوچو 

به صف، دنبال مـــــادر!

فاطمهعباسي

كتاب هاي گزيده ي شعر، مثل معجون هستند. 
به نظر من، گزيده ي شعر »محمد شمس لنگرودی« 
هم همين طور اســت. اين شــعرها برای نوجوانان 
جمع آوری شده؛ نوجوانانی كه دايره ی كتاب هايی 
كه می خوانند چه در چند سال گذشته و چه حالا، 
محدودشدنی نيست. به خاطر همين، خواندن آثار 
شــاعران معاصر كه لزوماً بــرای مخاطب نوجوان 

سروده نشده، می تواند جذاب باشد.
شعرهای شمس لنگرودی در قالب سپيد است. 
بعضی هايش عاشــقانه اســت و يك جای خالی را 

به تصوير مي كشد؛ مثل اين شعر: 
شادی

دکمه های پیرهنم بود
بخشیدی به من
تا در سرما نلرزم

آن جا که دندان قروچه ی بادها بود
وقتی تو نبودی

در برخی از اشــعار او، روح طبيعت جاری شده 
است: 

باد
همه چیز را

به هیئت خود درمی آورَد
نگاه می کند

شعرهایي براي همه
نگاه می کند

به بی شکلی خود
حیران می ماندَ

اين اشعار در عين سادگی، تلنگری به مخاطبان 
می زند تا كمی دقيق تر به دنيای پيرامون خود نگاه 

كنند: 
از سپیده دمان تا غروب

غوغای پرنده ها
پشت پنجره ها، مهتابی ها

پرندگانی می آیند
پرندگانی می روند

پرندگانی خاموش می شوند
بی آن که جای خالی شان حس شود

در اين شعر يادمان می افتد چه قدر آمدن و رفتن 
پرنده ها عادی شده و كسی جای خالی شان را حس 

نمی كند. 
در اين شــعر هم شاعر موفق شــده با كم ترين 

كلمات، تصوير خيال انگيزی را نشان  دهد: 
خداوندا

زیبایی این دریا از کجاست؟
یعنی میان این همه زیبایی غرق می شوم

و دوباره نمی بینمش؟

اين كتاب برای نوجوانــان و البته بزرگ ترهايي 
كه دلشان شــعرهای كوتاه و بدون شــعار و بدون 

پيچيدگی می خواهد، انتخاب خوبی است.

مجموعه ي گزیده ي شعر ما
گزیده ي شعر محمد شمس لنگرودی

به انتخاب فاطمه سالاروند
ناشــر: انتشــارات کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان )88971365(
قیمت: 13هزار تومان

نيلوفرشهسواريان

دلتنگی
الهامفرجي

لعنت به چت!
لعنت به اس ام اس!

لطفاً برایم نامه ای بفرست

آدرس:
زیر درخت توت

همسایه ی یک گاری دستی
کُنج پیاده رو

امضا:
یک صندوق پستی

در انتظار تو

تصويرگري:كريسروشر
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